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 آخرین نامه
 

 

 

 نیانویسنده: مهرداد کورش
 

 

 

 

 

 آدمها:

 

 جه کردی، با لهساله 30مردی                :هژار

 جه رشتیله با ،ساله 27مردی             :رحمان

 انبچه جنوب شهر تهر ،ساله 15پسری           :اسماعیل

 تواند اسماعیل بازی کند.نقش او را می  :یحیی

 

 

 

 

 

 صحنه:

 
انردکی  وسرایل قررار دارد.مرتفع  وی تپه ایر برکه  ،خط مقدم جبهه جلوتر از ،بانیه دید سنگر

. در بانی هدو اسلحه و یک دوربین دید ،چند قوطی کنسرو ،سیم بی داخل سنگر وجود دارد: یک

خارج از دیرد تماشراگر که  گذاری شده و پشت تپه ایه مین ست کاقسمتی  سنگرسمت راست 

بوری به پشت جبهه اسرت عراه ی یا قضای حاجت است و سمت چپ سنگر یحل دستشوم است

غررب و نققره  . سرنگر در منققره ای از گری نقررار داردن دیرد و تیرررد دشرمدر  که روزهرا

 .است کوهستانی واقع شده
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 اولصحنه 
  

داده و کر ه نارامیش را روی پیشرانی تکیره سرنگر گونیهرای اسماعیل بره 

ه و به اسرماعیل خیرر هژار بالای سر او ایستادهزند. چرت میاست و کشیده 

 .شده

  

 ؟!، اسماعیلاسماعیل  هژار: 

 هیچ. ها؟ ها؟ چی شده؟ ساعت چنده؟ هیچ خبری نیست آقا هژار. اسماعیل:

 اینجا کجاست؟   هژار:

 وع کردی؟شر دوباره  )با ک فگی( اسماعیل:

 گفتم اینجا کجاست؟  هژار:

 جنگه. اسماعیل:

 ؟ایشما چکاره  هژار:

 هم هیچ خبری نیست. . الانمایآقا هژار، شما فرمانده بانممن دیده اسماعیل:

 دی؟بانی میهدبا چی دی هژار:

 بین.وربا د اسماعیل:

 ؟زنیشمد با چی میدشمن آ اگه هژار:

 چکارش کردی؟ اسماعیل:

 تو پرسیدم. زمن ا هژار:

 رو چکار کردی؟ما اذیتم نکن آقا. تفنگ  اسماعیل:

 .ن رو جواب بدهسوال م هژار:

 دست از سرم بردار تو رو به خدا. اسماعیل:

 زنیش؟گفتم با چی می هژار:

 تو رو خدا تفنگم رو بده. اسماعیل:

 ره.مون توی یه کاسه نمیمن و تو آب هژار:

 توی یه جوب. اسماعیل:

 کنی؟ بلبل زبانی هم میحالا هژار:

 م؟اکنین. آقا فکر کردین من کیمث بچه ها با من رفتار می :اسماعیل

 «گیرد.رود. هژار اسلحه را به سمت او میاسماعیل می» م؟ا؟ من کیکیی  آها. تو هژار:
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 نی یه برار دیگره ایرنروزی که قراره اینجا بمو شاهده اگه تو این یه خدا 

 کشم یا تو رو.خودم رو میتفنگ رو یادت بره یا 

-خودش می ،فرستادهرفیقیم. خودش  ؟ من با حاجیچی؟ کی قراره بره اسماعیل:

 اینم جز محالاته. گه برگردم.

 تو با حاجی رفیقی؟ هژار:

 .خیلی وقته اسماعیل:

 م.افکر کردی من کی ه؟اد؟ رفیق بازیاینجا کجاست؟ خونه خاله هژار:

 ول.قب ای.فرمانده شما اسماعیل:

 که راهیت کنم. کن گم وسایلت رو جمعام میخب اگه من فرمانده هژار:

 شوخی نکن. اسماعیل:

 مگه من با تو شوخی دارم؟ هژار:

 بره؟شی؟ خوابت نمیخودت خسته نمی شمابابا  اسماعیل:

 چه جوابی بدم به حاجی؟اگه اینا بیاین  من؟ اینجا؟ زیر دید دشمن؟  هژار:

 ؟نیستی نگران من شمامن چی؟  اسماعیل:

اینجا . ماسته همه امید حاج احمد ب ،ای خدا ببین اسیر کی شدیم! بچه هژار: 

راپرورت بردیم. ب رد ترو گرفتری  بهرشبایرد  ای تکون خورداگه جنبنده

 خوابیدی؟

 .بیا خودت ببین ،خبری نیست اسماعیل: 

. ترو یم ساعته رفتیم دسرت بره آبما ندانی خبری نیست؟ تو از کجا می هژار: 

 د . ببرنیه دقیقه سر آدم رو میدانی نیم ساعت چقدره تو جنگ؟ تو می

 تو نیم ساعته گرفتی خوابیدی؟

یره  دومرادادم. برانی مریدقیقه قبل اومدن شرما داشرتم دیرده اولا تا دو  اسماعیل:

 چیزی کشف کردم.

 چرا گزارش ندادی؟ ای خدا من چه کنم از ؟مهمات آوردن ؟نیرو آوردن  هژار: 

 جنگ و با خاله بازی عوضی گرفتی. ندست تو که ای

 کشف کردم. نا چیزی کشف نکردم از این ورمن از او اسماعیل: 

 جان مارا گرفتی بگو چی دیدی؟  هژار: 

 چیزی فهمیدم. هی اسماعیل:

 م.، یه نیم ساعت نبودمردم ،جان بکن  هژار: 
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 دقیقا راجع به این نیم ساعته. اسماعیل: 

 ها؟  هژار: 

 حاجی راجع به من چی گفته؟ اسماعیل: 

 تو کار ما دخالت نکن. :هژار

 به من مربوطه. اسماعیل:

 سالته؟ تو یادت رفته چند ،کنیزبون درازی می  ژار: ه

 هیجده.  اسماعیل:

 ای خدا ببره زبون دروغگورو.  هژار: 

 پونزده. اسماعیل: 

 من چند سالمه؟  هژار: 

 ه سن و سال شما رو بگم؟!باز باید از اول هم عیل: اسما

 باره باید بگی.هر هژار: 

دنیا ه ی نی سیروان ب .هآقا سیروانم پونزده سالش ،شما سی سالته ...چشم اسماعیل: 

 .عقبحالا یه سالم برگرد  ،شما پونزده سالت بوده ،اومده

 خودت برگرد عقب...  هژار:

 نباشین. اق ا خستهو .نی شما چهارده سالگی دوماد شدیی  اسماعیل: 

 دادیرم.ه رو نون میما قد تو بودیم سه تا خانواد ؟کنیمسخره میمن رو  هژار: 

خردا  تونی بپرایی. ایهار تا خدانشناد رو نمیتو الان از یه کیلومتری چ

 عقب. کنمت میپرت قط این نیروی کمکی برسه مثل قلما سنگف

 کی قراره بیاد. اسماعیل: 

 مثل توِ بدرد نخور. نه یه نیروی به دربخور.  هژار:

مگه من خورم. ت نمیدگی من به در. هر روز میذاریچرا سرم منت می اسماعیل:

 آد.از من خوشت نمی دارم که شما من چه تقصیریام؟ عمله

برین را جلروی برد و دورریز میکاخکنار اسماعیل را ) تو چه تقصیری داری؟ بیا اینجا.  هژار:

 ؟اینا چندتان( .گذاردچشمش می

 چهار تا. اسماعیل: 

 چند وقته اینجان؟   هژار:

 از روز اول که ما اومدیم اینجا. اسماعیل: 

 حالا دیدی تکون بخورن؟ تا  هژار: 
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 نه. اسماعیل: 

 تو خیلی بیشتره.از  ولی غیرتشون نه دین دارن نه ایمون. اینا  هژار: 

 گم مترسکن. بخدا سر کاریم.من که می اسماعیل: 

ای خدا همین مترسکا سرت رو بذارن رو سینت که انقردر  کن! ها؟مترس هژار: 

 من رو حرص ندی.

 خورن.بخدا اینا تکون نمی اسماعیل: 

 خوره مترسکه؟مگه هرکی تکون نمی  هژار: 

 ولی اینا راستی راستی مترسکن. اسماعیل: 

 نه مزرعه چغندر. ،بچه اینجا جنگه  هژار: 

 ار!شه آقا هژاینجوری نمی اسماعیل: 

 شه؟چی نمی هژار:

اد خودم باید فکری بکنم. یه هفته هر روز گیر بدی که من باید برگردم. اسماعیل:

 رسیده. مزنی. به خدا به اینجاداری همین حرف رو می

-زود به اینجرات مری ها. مشکل تو همینه. تو برای این کار خیلی منالی. هژار:

 یی به رزمنده.چا خوری.رسه، همون بدرد ایستگاه صلواتی می

 افتد.(اه میدارد و ر)کوله اش را بر می رم تا تکلیفم رو روشن کنم.من خودم می اسماعیل:

. اینجا... ... اینجا اینجاست اونجا اونجاست..... اونجا نه اینجاوایسا، بیا اینجا هژار:

  ،پاشو ،بشین ،پاشو ،بشین آهاااا...

 چرا؟ اسماعیل: 

ری مگره اینجرا راشرو گرفتری مری کجا ،آش ،شاِ ،آش ،شاِ ،آشو ،شیناِ هژار:

ک ؟ تا نیروی جدید نیراد حرق نرداری تررفرمانده نداره دستور بده نداره

 ت بدم؟ الیته؟ نشنیدم! حالیته یا اِش آشح خدمت کنی؟

  .بله اسماعیل:  

اینجرا چررا  ..خیلی خوب حالا نوبت دیده بانی توِ برو دیده بانی بده، برو. هژار: 

 م فقط انجام درست کار.نداری

حالا خوبه  زنی که انگار مثل من داوطلب اومدی جنگ.همچی حرف می اسماعیل:

 فرستی واسه مامان آقا سیروان.گیری میسر هفته پولتو می

 من چند وقته تو جنگم؟و نگاه کن، من )عصبانی و قاطع(  هژار: 

 .خیلی وقته اسماعیل: 



 نامهآخرین  

 6 

 کنه؟ژار کم کاری مییدی کسی بگه هحالا شن تا  هژار: 

  چی بگم! اسماعیل: 

 ه.نزای زبونت رو عقرب ب  هژار: 

 نه. اسماعیل: 

-و مریر اشهرکی مثل مرن ایرن منققره و کروه ،توی تموم این گردان هژار: 

 شناسه؟

 قول خودت قاطرای تدارکات.ه ب اسماعیل: 

 ؟ره و میادا رو شبونه میهاین کوه با کی قاطر؟ قاطر  هژار: 

     یه چیز دیگس. بابا حرف من ...با شما  یل: اسماع

کیش ماست؟ خدمتی کره مرا داریرم  هم حاج احمد هم شهری ماست؟  هژار: 

 کنیم کم از بقیه است؟می

یروی اجباری نیسرتم مناورم اینه که من که نشی؟ میحالا چرا ناراحت   اسماعیل:

 .ذاری. ناس متی داوطلبمرو سرم منت می

مدین. این جنگ هرم کره تمروم احمد و بقیه از اون ور ایران او جتو و حا هژار: 

و  مونم و ایرن دوترا قراطرنوقت من میکار و زندگیتون اورید سربشه می

 باری!اج ری؟آخانوادم. حالا تو یه الف بچه پول ماهیانه من و به روم می

 .حالا ما یه حرفی زدیم اسماعیل: 

-مری و برردممری قبل جنگ چقدر جنس دوتا قاطر دانستی من باتو می هژار: 

؟ پرولش شرهچقدر می چایدانی دو بار قاطر تو می ؟از همین مرز یاوردم

زار لرهخیابران لا ،اینجرا مهرانره ،دانریدانی. تو خیلی چیزا از ما نمینمی

ول پتا قاطرم چقدر  من و دوکنی حاج احمد برا تو فکر می .تهران نیست

ترا  کرن. وسرایلت رو جمرع .اریو سرم بذل ره تو جزقله منت پوک دهمی

 .دیر کردهخیلی حالا هم 

 کی؟  اسماعیل: 

 جانشین تو. کی؟ گیجی؟ منگی؟  هژار: 

 گی؟چرا زور می اسماعیل: 

 اینجا... نه اونجا... اینجا... اینجا کجاست؟... بیا اینجا...  هژار: 

 ای خدا...  اسماعیل:

 ام...با تو   هژار:
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 .گهاینجا جن اسماعیل:

 ای؟تو اینجا چکارهآفرین...    هژار:

 بان.دیده اسماعیل: 

 ام؟من اینجا چه کارهآفرین...   هژار: 

 بان.دیده اسماعیل: 

 گیری؟ بانم؟ تو اینجا از کی دستور میبانم؟ من دیدهمن دیده  هژار:  

 حاج احمد. اسماعیل: 

 بینی اینجا؟تو حاج احمد می   ار:هژ 

 گیری.شما هم از اون دستور می خوب یل: اسماع 

 گرردیکه نیروی جدید که اومد تو رو براو خودش گفته  ... درسته...خب هژار: 

 عقب.

 خودش گفت؟ اسماعیل: 

 آره.  هژار: 

 خیلی نامرده. اسماعیل: 

دونری حراج کنی؟ برو دهن تو آب بکش. تو مریبه حاج احمد توهین می هژار: 

  دونی کیه؟می احمد کیه؟

  آد؟چرا اینجوری داره می ) با اشاره به ورودی سمت چپ سنگر.(اون کیه؟  اعیل: اسم

 کیه؟؟ هژار: 

 ها؟؟ رحمان: 

 کیستی؟  ایست.  هژار:

 من؟!... چقندر. رحمان: 

 سیب زمینی.  هژار: 

 صت و دو.ش  رحمان: 

  .درسته، خودشه هژار: 
سرنگر  ورودی ژار بره سرمتهردارد. وسایلش را بر مریکنان غراسماعیل غر)

 زماندر همین . استول جمع کردن وسائل برای رفتناسماعیل مشغ .رودمی

 (شود.روبرو می و با هژار شودوارد میهراسان  رحمان 

  س م علیکم.   رحمان:

 به. اینم نیروی جدید.به  هژار:

 ین؟شمای آقا اسماعیل  رحمان:
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 .. فرمانده اینجاننه خیر ایشون آقا هژارن اسماعیل:

 ؟یینآقا اسماعیل شما  رحمان:

 بودم. دارم میرم. جناب الی؟ اعیل:اسم

 س م علیکم.  رحمان:

 ی..؟خوش آمدی آقا  هژار:

 رحمان.  رحمان:

 از همون اول فهمیدم.  هژار:

 خداحافظ. اسماعیل:

  ؟کجا آقا اسماعیل رحمان: 

 ما که اینجا کاری نداریم. اسماعیل:

 یم؟ی نی چی کاری ندار   رحمان:

وپان که دوتا شره گوسرفندا چ شما رو فرستادن که ایشون برگرده عقب. هژار: 

 اینجا دو نفر کافیه. شن.نفله می

  م.یکه اینجا موندنی نیست ما! چوپان رحمان: 

 گرده.مونه کی برمیاین دیگه دست ماست که کی می  ار:هژ

 شم.ه ترخیص میروز دیگ  دست من و شما نیست من تا چندرحمان:          بحثِ
   گذارد.(را روی زمین می اشکوله و کند به خندیدنمی شروع اسماعیل)    
 رو بردار نیشتم ببند. ایشون اینجا موندنیه. کوله ات  هژار:  

رسره. شرما س فرردا مریمن منتار نامه ترخیصم هستم. همین فردا پر  رحمان: 

 و بذار. اتراحت باش کوله

 رو بردار. اتکوله ،رو راحت باش چیچی          :هژار 

 تو بذار. اتکوله ،کنهنه آقا ایشون شوخی می  رحمان:

ن با کسی شروخی م  زند.(گیرد و با خشم فریاد میهژار اسلحه اش را به سمت آنها می)   هژار:

 رو بذار زمین با من طرفه. ندارم هر کی کولش  

 !کشی مگه من چی گفتمآقا چرا اسلحه می  رحمان:

 با حاج احمد مشخص کنم. ا من تکلیفتون رااز جاتون تکون نخورین ت   هژار:

آقا این چه کاریه ایشون سه روز دیگه باید بره من دوبراره بایرد برگرردم.  اسماعیل: 

 رم بهتره.نَ ،خوب چه کاریه
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 (.رودرحمان به سمتش مری دارد.)هژار بیسیم رو بر می گیم.مام همین رو می ،آفرین  رحمان:

 کشی؟سط میآقا جان چرا پای حاج احمد و و

بمن نزدیک نشو من باید تکلیف شما رو م لروم  گیررد.()تفنگ را به سمتش می  هژار:

 کنم.

اص  به شما چه ربقی داره مرا زند.( رود. سر اسماعیل داد می)ترسیده. عقب عقب می  رحمان:

 الا.بو بگیر ات لهکو شما رعایت خودتو بکن. ،یه روز اینجایم یا یه سال

اصر   ؟شریخیص مریرروز دیگه ت که چند .بگیر بالا رو اتکولهخودت   هژار: 

 من به تو شک دارم. اسمت چی بود؟

 رحمان. رحمان: 

 ؟خالی، فامیلیت رحمان  هژار: 

 پیرک چاهی. )با کمی مکث و خجالت( رحمانِ فرجودی رحمان: 

اسماعیل  بیرا  (.رو به اسرماعیل هژار .آیدترسیده جلو می)رحمان  تر جلو. ها!! بیا جلو    هژار: 

 اتکت این رو بخوان ببینم چی نوشته. اینجا...

 ک .نوشته رحمان فرجودی پیر سماعیل: ا

 چایی چی شد؟ هژار: 

 چایی؟... رحمان: 

 پیرک  چایی... هژار: 

 رو اکتکتم جا نشد ننوشتن. ...ها باباااا  رحمان:

  .ی نی ناام جنگ کشکه خندد.(می) ننوشتن هژار: 

 ها باباااا... رحمان: 

 .پشمه هژار: 

 آفرین... رحمان: 
 .گیرد و خیلی جدیاسلحه رو بسمتش میخندد. هژار رحمان هم می

 ،شرما نره  نشریند.()اسماعیل سریع مری ، بشین!من از اولشم بهت مشکوک بودم هژار:

 بشین، ،پاشو ،بشین (.کنرددید نگاه میو خوشحال به وض یت ج خیزد)اسماعیل برمیایشان 

 آشو، اِشین، آشو...

 چرا آخه؟ رحمان: 

 ؟...ای چرا انقدر کندهجنگ چرا نداره... اش، آش، اش، آش...  هژار: 

 آقا تازه وارده...  اسماعیل:
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  .مین منوال ادامه بده تا تکلیفش رو مشخص کنمبه هاسماعیل   هژار: 
  کنرد.روع به ارتبرا  گررفتن برا مرکرز مریشرود و بیسیم می به سمتهژار 

 .آرام رو به اسماعیلرحمان 
 آقاجان بخدا ما ایرانی هستیم.   رحمان:

 .هیس، بشین، پاشو، اشِ، آش، اِش، آش  یل:سماعا

سر م  ،حیردر ،ممرد ،ممرد کنرد.( )با بیسیم شروع به حرف زدن مریحرف نباشه.  هژار:

ا یرا تازه بفرد شموزبنی ترسیفگیم ... آقا ما به شما میدتی؟حاجی خو

 ..فرستی یا پوسیده آقرا ایرن چره وض شره مرردیم از گرسرنگی.کال می

وع سماعیل شررا )پامرغی بده.  روبه اسماعیل()ها مرغ بوده؟ نیزب... لای سیفچی؟

رو بره ) دانم چره بکرنم تمرام.خودم میکه پا مرغی برود.(   کندد زدن به رحمان میبه لق

فکرر کرردی چره خبرره؟  اسیری گرفتری؟زنی مگه د میرا لقچ  (اسماعیل

برر  شان آمد، با این آقرا رحمرانماندگار شدی؟ شما دو روز دیگه نامه ای

 خداست.مهمان حبیب  ...ایشان مهمان ماستگردی عقب. می

 خداست.حبیب مهمان  اسماعیل: 

برو دیرده حالا هم به توچه؟  ...ش رو بگمخوام اول حبیبمهمان منه می هژار: 

 ... د باشآزاما آقا رحمان ببین چه بساطی داریم بفرنوبت توئه... نی بده. با

 این قضیه مرغ چیه؟

 چیه؟!  رحمان: 

  .قضیه مرغ... قدقدقداااا هژار: 

 بوده... آخه...خه میدانی... اونجا... آخه... چیآقا هژار... آ رحمان: 

 راحت باش...  هژار: 

 راحت؟... رحمان: 

 راحت.  هژار:

 راحت... ایته جنگه ایته مرغ... خاااا.  رحمان:

 ...جان بکن! هژار: 

 والا...  گم خا.می  ن:رحما 

 خدااااا... هژار: 

 خب. خوب نبود.نگهداری مرغ اص  اونجا محیقش برا عصبانی نشو...  رحمان: 

 ..مرغ و جنگم نمیشه. .شهنمیدرسته جنگ و مرغ   هژار:
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  گیم...می ماهم همینو  رحمان:
وع اسماعیل شر آورد.از آن بیرون میکند و مرغی را باز می رحمان کوله اش

کمری  کنرد. رحمرانژار عصبانی و خیره به او نگاه میه کند به خندیدن.می

 گردد.پی چیزی میکند. دور رو بر را نگاه می

 دارین؟ لافن رحمان: 

 دهد.(یهژار ک فه و مستاصل سر تکان م)  ؟چی  : اسماعیل

    کنه.تخمم می ...ام پا بندش کنمخ، میطناف رحمان: 
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 دومصحنه 
 

است. رحمان در حرال همان روز. هژار در حال دیده بانیب دازظهر 

  است.رغ است. اسماعیل روبروی او نشستهنوازش م

تیر اسی شصت گنبچه ها بهم می .من و حاج احمد عمدا فرستاده اینجا  اسماعیل: 

نرد من چ اشاره نکرده، اسماعیل رفته!.. دونی چرا؟... چون حاج احمدمی

-مری بس که کله خررم.بار تو عملیات نزدیک بود خودمو به کشتن بدم. 

م. که نگران چیزی باشو زندگی ندارم  ها زاردونین آخه من که مثل شما

 .مقرا هرژار کره کمکرش کرنآخرش حاج احمد من و فرستاد پیش این آ

ناکه ایرن اطرراف همرش مرین گرذاری بینی خیلی خقرکه می اینجا هم

ی هرکسری دونرآخه مری .مدین اینجا. من نمی دونم شما برا چی اوشده

فرق  قضیش با بقیههژار آقا این   .حاضر نیست تو این وض یت بیاد اینجا

والا مگره  د.تو همین منققه هم شهجاست و خونچون بچه همینداره. 

  .د تو این در و تپه که هر طرفش یه خبرهاهرکسی می

 ؟بندیو خالی می گیر آوردیمفت چیه باز یه گوش   هژار: 

 دم.دارم وض یت رو براش توضیح می اسماعیل: 

 تو یه فکری به حال خودت بکن.   هژار: 

 .مونمیم اینجا من اسماعیل: 

 .روز ولی فقط چند ،مانی درستهمی  هژار: 

 ؟تر بیادرحمان دیرآقا دونی شاید نامه ترخیص میاز کجا  اسماعیل: 

چه دانی نام و ناام ی نی چی؟ کنی؟ تو میتو به ناام جنگ توهین می هژار: 

 ایشان دو سال خدمت داشتن تمام شد و رفت. فکر کردی؟

 آفرین. تمام شد و رفتم.  رحمان:

 تو روت رو زیاد نکن آقای مرغ باز.  هژار: 

 ی مراه ضیه مرغ رو حاج احمد بفهمه چنرداین ق .رفتم نکن ،مشمام رفت  اسماعیل: 

 مارم گرفتار کردی. .مهمون آقا هژاریم

 چند زیاد خوشحال نباش شه.م حاج احمد خبر دار نمیاوالبته تا من نخ  هژار: 

 آقا اسماعیل. ،روز دیگه مهمونی تمامه

 آفرین. رحمان: 

 .به حاجی دمقضیه مرغ رو لو میمنم  عقب آقا هژار اگه من رو بفرسی  اسماعیل:
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 ؟کجاست اینجا ؟تو لو بدیهژار:             

 آفرین! رحمان: 

 ؟اممن اینجا چکاره  هژار: 

 آهاااا. رحمان:

 کیه؟ ف ل و انف الات اینجا مسئولیتش با هژار:

 آفرین! رحمان:

 فرمانده اینجا کیه؟ هژار:

 آها! رحمان:

 راپورت بده کیه؟ هژار:

 ین!آفر رحمان:

 دم.تو یکی رو میراپورت  همین الان )روبه رحمان(و  راپورت بده اینجا منم هژار:

 ؟هاینجا جنگه یا مرغ بازی (رود.)به سمت بیسیم می

 آفرین! آها!( .آورددر می )با خوشحالی ادای رحمان را اسماعیل:

الفرورِ. مرا  وض یت مرا فری .جان مادرت !!قاآ (رود.به سمت هژار می )دست پاچه. رحمان: 

جرا نامزد داریم گرفتاری داریم. روزگرار مرا را سریاه نکرن. نرامود مرا آن

 منتاره. 

 نامود تو مملکتتِ خاکتِ. باید از اون دفاع کنی. هژار:            

 لج نکن.  رغ با ماقانونی. سر یه م ،و انجام دادیم مان هقا ما دو ساله وظیفرحمان :        آ

اشه ، مثرل ب، شاید نامزدت مثل این مرغت گیکجا م لوم تو راست می از      هژار :     

 این اسم مبهمت. 

 . اش؟ این نامهچه حرفی زدی شماباشه؟!  نامزد ما شبیه مرغ مارحمان :        
 .دهدای در آورده به هژار میاز توی جیبش نامه

 چه بهش بکنم؟ هژار: 

 رحمان:         بخوان. 

 خودت بخوان.گناهه. نه  ...؟ی ناموستَنامه ار :          هژ

 شما بخوان. ،شما جای برادر ما رحمان:  
 .با عصبانیت رو به اسماعیل .شود به آنگیرد و خیره میامه را میهژار ن 

 کنه؟ اسماعیل این بیسیم چرا کار نمی هژار: 

 آقا ما دست نزدیم.  اسماعیل:
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آقای اسرماعیل اون  (.ایب د از لحاه .یره می شود)به نامه خ دست بزن درستش کن. هژار:  

  ور رو دیده بانی بده اون ور اِ اِ... آقای رحمان من سواد ندارم.

 بده یه سواد دار بخونه. اشکال نداره  رحمان:        

 خونی؟چرا خودت نمی  هژار:           

ما دیوانه شدن  ن از دستکرد پدر و مادرماچشامان از بچگی سو نمی ما  رحمان : 

 .خواد درد بخوانیگفتن نمی

 کردی؟ چه جور نامه بازی میپس   هژار: 

رم برده اسرماعیل بخونره مرهدادیم به کسای دیگه قربانتو برم. ایرن نامی رحمان: 

 .. اسماعیل....نفهمیمی انخودت

  ! دیگه چی؟یه منالنه...  هژار: 

  .آقا هژار یه دقیقه گوشتو به من بده ان: رحم
بررد و در ای مریآید رحمران او را بره گوشره)هژار به سمت او می

برا عصربانیت مخالفرت  میرانکند. هژار در این گوش او زمزمه می

 ...کندمی

 گناهه. نه... نمی شه...  هژار: 

 آقا شما گوشت رو بیار...   رحمان:
کم کم با حرفهرای رحمران  کند.رحمان دم گوش هژار پچ پچ می

 شود.به اسماعیل خیره میو شود آرام می

 مسئولیتش با خودت.  هژار: 

 آهااا باباااا قول. رحمان: 

 اینجا.اسی خالی بند بیا   هژار:

 ؟من کی خالی بستم اسماعیل: 

 این چیه؟ گیرد.(به سمت اسماعیل می )نامه را  هژار: 

 اد.نامه   :رحمان
 .هژار عصبانی به رحمان نگاه می کند 

 ؟مال کیه   هژار:

 .دیگه منمال  : رحمان

 ؟اینجا کجاست (.رو به رحمان گیرد...خون جلوی چشمانش را می)هژار   هژار: 

 ب؟خ رحمان: 

 ده.کی فرمان می کی اینجا مسئوله؟  هژار: 
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  .بیچاره شدیم : اسماعیل

کرنم اون ؟ وقتی من سئوال میکیهف ل و انف الات اینجا مسئولیتش با   هژار: 

 دهن تو ببند.

 گی حرفت رو یا نه؟می سماعیل:ا

 تو چند ک د سواد داری؟  هژار: 

 ی.یسوم راهنما اسماعیل: 

 تو بدم.باید راپورت شه.نمی سه ک د با ،دیدی گفتم (.رو به رحمان)  هژار: 

 نه دبستان.، یسوم راهنمای اسماعیل: 

 سومه. برا ما ک د نذار...  ،سوم  هژار: 

تو روستای مرا ترو گری ن برا  .نیست یکم سواد ینمایآقا هژار سوم راه رحمان: 

 شن.استخدام می سوم راهنمای تو بانک

 دیدی؟ اسماعیل: 

 ...نی؟تونی بخاامه هم میتو ن  هژار: 

 بله...   رحمان:

 ای خداااااا....   هژار:

 غلط کردم...  رحمان: 

 تونی بخانی؟...تو نامه هم می  هژار: 

  .آیمبه کاری نمیآره ولی ما که  : اسماعیل

 تانه.تانه آقا هژار می... میچه حرفی زدی شما؟! .آقا... سواد دار..شما  رحمان: 

 ؟هایچه نامه  اسماعیل:

  گه.بخوان ببینم راست می نامزدشه.گه نامه می  هژار: 

 ش کردین.اهنقد گندیا که کاری نداره  اسماعیل:

 منرالیره  ردم نامره ناموسرم و بردمکرد نمیبودم اعتماجای تو من اگر   هژار: 

 اونم باصدای بلند. ،بخونه

 .الفورهآقا هژار سخت نگیر وض یت ما فی رحمان: 

ر نه اینکره بخراط کنیم. عما واسه این اومدیم جنگ که از ناموسمون دفا هژار: 

گو جار بزنیم ترا بره گروش دشرمن جنگ حرفای ناموسمون و پشت بلند

 برسه.

 بتی کردی شما...اووووف عجب صح  رحمان:
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 خواهش اکنوم... هژار: 

 خودیه. ،آقا این که دشمن نیست رحمان: 

 اگه یه حرف خصوصی نوشته باشه چی؟  هژار: 

 .خصوصی نیست رحمان: 

 خود دانی، نگی نگفتی؟  هژار: 

 ا این پونزده سالشه.ببا  رحمان:

 گی زن و بچه داشته.حالا خوبه خودش تو پونزده سال اسماعیل: 

بسرته  خوب ما اون موقع چشم و گوش بسته بودیم الانم چشم و گروش : هژار

 .شمانه مثل  .ایم

 .ادهخوب دوره شما فرق داشته الان یه دوره دیگ اسماعیل: 

دانی دهره سری ی نری می .ما متولد دهه سی هستیم .پُز دورتانه بما نده هژار: 

 چی؟

 نه؟ یانه رو بخا اری این نامه ماذآقا هژار؟! می رحمان: 

ولری  نره.برده بخاحالا  .. جنبه نداره؟ گفتم این منالهنخانه گفتم مگه من هژار: 

 .نگی نگفتیمن هشدار دادم. 

 ن.بیا بخا (.دهدرا بدست اسماعیل می )نامه  رحمان:

 ؟حالا کی جنبه نداره( .هژار می خندد) به نام پیوند دهنده قلبها. اسماعیل: 

  ن.اشکال نداره بخا رحمان: 
کنرد اسماعیل هم لج مریژار چپ چپ و با غیظ به اسماعیل نگاه می کند. ه

 خواند...و تند و بی حوصله می
 .استه باشی، همه خوب وس متناگر از احوال ما خ اسماعیل: 

 .هگازش رو گرفتی کجا... یواش بخان... من باید بفهمم... آرام شمرد هژار: 

 گاز نگیر اسماعیل جان آرام... رحمان: 
ه خوانرد... هرژار رو براسلوموشن مری ،هژاردادن سماعیل اینبار برای حرص ا

 رحمان.

 کنم...اگه درست نخوانه پارت می هژار: 

 خانه... یواش بخان اسماعیل...آآآآ ما چه گناهی کردیم این داره می  رحمان:

 .همه خوب وس متن اسماعیل: 

 

 آهان... رحمان: 
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  .مهستی شمامنتار دیدن   اسماعیل:

 بیا... رحمان: 

  رسونن.مه س م میه اسماعیل: 

 ...آآآ  رحمان:

 عزیز جان خیلی نگران شماست.  اسماعیل:

 دیدین.  رحمان:

 .برایتان آش پشت پا درست کردیم  اسماعیل:

  ب مشخص شد دیگه.خو گیرد.()نامه را از اسماعیل میدست شما درد نکنه.   رحمان:

مشرخص  خروبم! ؟شرخص شرد؟ آش رشرته! خروبیچی مبده من اونو.   هژار: 

 خوبی؟   )روبه اسماعیل( این کجاش نامزد بازیه؟؟ شد؟...

 بله.  اسماعیل:

 نامزدمی؟ هژار:  

 نه.  اسماعیل: 

 بفرما.  هژار: 
   دهدو خیلی جدی رو به رحمان.نامه را به اسماعیل می 

 کشی هااااا.دیگه بی اجازه نامه را نمی هژار: 

-کنریم جرای بلبرل مریون ک غ رنگ مریشاید آبجیش باشه. ما خودم  اسماعیل:

 فروشیم.

شرنیدیم !! ما قد تو برودیم مثرال مریگن نه تو منالبزرگترا میمثال رو   ر:هژا 

 ان.بخ .گفتیمش!! همه چیز عوض شدهنمی

اع برایمان نامه بنویس و از اوض ،واریم هرچه زودتر برگردی پیش ماامید  اسماعیل: 

 ارا باخبر کن.آنجا م

 مناور از آنجا کجاست؟؟  (.)روبه رحمان با حالت بازجوییوایسا  هژار: 

 ها؟!  رحمان: 

 مناور از آنجا که نوشته کجاست؟  هژار:

 ...؟اونجا... کجا رحمان: 

... آنجا که در نامه اشراره شرده کجاست؟ آنجاست،در که مناور از اونجا   هژار: 

  کجاست؟...

  ی ماست؟ آنجا کجا  رحمان:
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  .ادامه ،ولش کنل و ک فه رو به اسماعیل( )مستاص  هژار:

 آنجا کجای شماست؟ آهاااا   رحمان:

 کن، ادامه.بولم   هژار:

 ...راستی س ی کن برایمان نامه بفرستی می گویند آنجا  اسماعیل:

 !... آنجا...اااها رحمان: 

  کن..... آنجا را ردردش کن.  هژار: 

 ا هستی امکان تلفن زدن نیست.که شم اسماعیل:

 تانیم بزنیم چره برسره بره تلفرن.ه نمی دانه که ما اینجا سوتم نمیبیچار هژار: 

 ان که مرچ ایرن آقرا روزل زدی به من؟ ها بهت گفته نخ ،نیخاچرا نمی

 نگیرم! 

 زدی. شما داشتی حرف می آخه اسماعیل: 

 تون رو بدم. ها؟ید راپورحتما با ؟!من چه حرفی دارم با شما   هژار:

 آوا. قربانت گیل  مید دیدار.پس حتما برایمان نامه بفرست. به ا اسماعیل: 

 !گفتی این نامزده ته؟آوا !! گیلهمین بود؟ تمام شد؟...   هژار: 

 بله.  رحمان: 

 پس چرا این جوری نوشته بود؟   هژار: 

 نوشت؟پس چه جوری باید می  رحمان:

 توش نوشته؟ یما گفتیم چه چیزا .آمدد بازی نمیاص  به نامه نامز هژار: 

 نوشته. بنده خدا سواد نداره. خوب نامه هاشو کس دیگه ای می اسماعیل: 

 زبان که داره. ،سواد نداره  هژار: 

 زنی؟این جور حرفا رو جلوی دیگران می و خودتت  اسماعیل: 

 ت...بانی... برو پی دیداین جا فقط من سئوال می کنم پُرو!   هژار: 

 تکلیف ما چی شد؟         رحمان:

 ما که نفهمیدیم این نامزدته یا نه؟  هژار:  

 فهمیدید؟خوب چه جوری باید می  رحمان: 

 نوشت که ما بفهمیم.باید یه جور می   هژار: 

 جوری بنویسه که شما بفهمی؟ نامزد ما رحمان: 

 بله.  هژار: 

 آباد شما یه جوری بنویسن که ما بفهمیم.وهفت جد   رحمان:
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 گیرد. با فریاد.()دعواشان بالا می
 .کنی. هفت جدو آباد ما همه نرامزد براز برودنهین میبه جد و آباد ما تو  هژار: 

 جور نامه بنویسه که بابای ما بفهمه.اص  مادر شما یه رحمان: 

 چی؟؟  هژار: 

 بس کنین. ساکت.   اسماعیل: 

  (.رود)به سمت بیسریم مری! چاییک پیر اینجا شده مرغداری  بانی و با تهدید.()عص  هژار:

  به شرفم. ممد ممد حیدر!

 ری سراغ حاج احمد؟آقا هژار چرا می رحمان: 

 آد.ازت بدم می ،نشنوم صداتو هژار:  

ارش تورو خردا الان گرزآقا اسماعیل   )با صدای آهسته و ملتمسانه رو به اسماعیل.(  رحمان:

  کنه.بخت میما رو بد ،دهمرغ مارو می

 کنه.اسماعیل این بیسیم کار نمی هژار:

 دست نزدیم.  آقا ما  اسماعیل: 

 دست بزن درستش کن.  هژار:

کنری ل مریل کَرهاش کَرمگه مریضی با  (.)رو به رحمان آهسته و سرزنش کنران  اسماعیل:

 حرف نزن هرچی گفتم بگو چشم.

 ، ممد جان اگه صدای من و داری جواب بده.ممد ممد حیدر هژار: 

هرای نویسیم از اون نامهما یه نامه ای میآقا هژار کاری نداره رو به هژار( )   اسماعیل:

فهمریم کیره، ب رد کره جرواب داد مرینویسره. که آدم به نامزدتش مری

 کند.()به رحمان نگاه می آبجیشه، مادرشه، نامزدشه.

 .آفرین  رحمان:

 درسته. گذارد.(ه و شاکیانه بیسیم را سر جایش میبا اکراشود. انی به رحمان خیره میعصب ) هژار:

 نویسن؟تو نامه نامزد بازی چی می مگه  رحمان: 

 .نویسیم شما گوش کن یاد بگیرما می ،این جا ربیا هژار: 
رحمان آورد اسماعیل در و سط و )اسماعیل کاغذ و خودکاری می

 نشینند.(و هژار در دو طرفش می

بنرویس سر م  ؟، چه اشکالی دارهنامزد تو هم جای خواهر ماآقا رحمان.  هژار: 

 .عشق من

 نگفتیم قربانتو برم. حالا به او از این حرفا ما تااوووو...  رحمان: 

 .بنویس ؟گی نامزدتهمگه نمی )عصبانی( هژار: 
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 مون تو هم باز نشده.ما رو آقا  رحمان:

ت اسرتفاده کرن خجالرت بکشری. از فرصر بینریرا نمیکه قیافش حالا   هژار: 

 ریزه.خجالت دو نفرتان می

 .امه بهترین راه برای صمیمی شدنهگه. نراست می اسماعیل: 

 این مسائل برای تو زوده. .فقط بنویس .تو حرف نزن  هژار: 

صد بار برا هرم نامره نگراری  دم،حالا چهار بار عاشق ش من تا ؟زودهچی  اسماعیل: 

 نتار نامه کسی هستم.متازه من خودم  .کردیم

 کی؟ هژار:

 .لی   اسماعیل:

 کی هست؟ هژار:

 بماند. اسماعیل:

 قربان چشم قشنگت. ،بنویسنوشتی؟  شروع نکن.رو  تباز خالی بندی  هژار: 

  فهمه قربان تو برم. ما تا حالا نگفتیم از این حرفا.می رحمان: 

 میم.ایم بفهخ. مام میباید بفهمه   هژار:

بره  .نویسریبه بانک سر کوچترون کره نامره نمری گه،راست می آقا هژار  اسماعیل: 

برا ) ه فرقی بکنره. قربانره چشرم قشرنگت.باید ی ،نویسینامزدت داری می

 ..آقا هژار زلف کمند. تر(صدای آهسته

 .کنه قربان تو برمشک می رحمان: 

 داری؟ مگه شک داره که تو دوستش ؟کنهچی رو شک می  هژار: 

 نه.شکِ دوست،  رحمان: 

 بنویس.  هژار: 

     قربان کمان ابروانت.    اسماعیل: 

 دماغ و لب چو ماهت. آفرین،  هژار: 

 فهمه.میاگه دماغ رو بنویسی دیگه  ..و خط بزن.رآقا دماغ  رحمان: 

 عیب و ایرادی داره؟دماغش مگه  اسماعیل: 

 و بکن.ر آقا شما رعایت خودت رحمان: 

 .و خط بزنر خوب اون گذارد.()انگشتش را روی کاغذ می  : هژار

 اون لبه. اسماعیل: 

 خوب اونو خط بزن.   هژار:
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 اون چشمه. اسماعیل: 

 کدام دماغه؟ .آبروم رفت  هژار: 

 اینه. (.ای در نامه)با اشاره به کلمه اسماعیل:

 لب رو بنویس.خط بزن.   هژار:

 تر نرین.ن از لب پائیناَآقا خواهش رحمان: 

 ...، گردنچونه آقا هژار اسماعیل: 

 تو دخالت نکن، فقط بنویس.  هژار:

 خورده به زبان خودمون بنویس. اون به زبان ما عادت داره.ه آقا ی حمان: ر

 مث  چی؟  هژار: 

 و هرا، در و تپره. از دور. از این گرل و گیایه خورده از این مرغ ما بنویس رحمان: 

 .هاینجوری بهتر اینجا چه خبره؟ ،ئیمبرمان، بدانه ما کجا

 آخه این چه ربقی به نامزد بازی داره؟  هژار: 

 .ز ما آرام می گیرهخیالش ا مرغ داریم. ،زندگی داریم می فهمه ما اینجا رحمان: 

شرما اص  اینجرا کجاسرت؟  شه؟!حالیت نمیحساب تو مثل اینکه حرف   هژار:

؟ یره الات اینجا مسئولیتش برا کف ل و انف مسئوله؟اینجا  کی ای؟چکاره

 ،بردهو ر تبرو دیده بانیر .هالان نوبت دیده بانیتده؟ کی اینجا راپورت می

م شد اتم ،برو دستوره.این یه . برو .یمخوانا نامه را تمام کردیم برات میم

 .خونیمبرات می کنیمصدات می
و  ر. هژارودبانی مییدهناراحتی به سمت دبا و  .خیزدرحمان برمی)

هررژار چیررزی را آرام دم گرروش نشررینند. مرریدور از او اسررماعیل 

       گوید.(اسماعیل می

 زشته!اِ آقا اِاِ اسماعیل: 

   گویرد.(سد. ب د چیزی را آرام به هژار مینوی)اسماعیل میچی زشته. باید بفهمم یا نه؟  هژار: 

 نه زشته.

 .ر بودتاِ مال شما که زشت اسماعیل:  

غلقره ، اینری کره ترو گفتری ماکه من گفتم درسته بر اسراد سرن اون  هژار: 

 . رحمان حواست به دیده بانیت باشه.تبراساد سن
دو شرروع بره  گویرد و هررهژار چیرزی را آرام بره اسرماعیل مری)

              نگرد.(مانه و با حسرت آنان را میمالوکنند. رحمان خندیدن می
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 سومصحنه 

 
 خوردن تخم مرغ آب پزو رحمان در حال  هژار. روزی دیگر. همان سنگر

 .ندسته

 

 مده باشه؟ب  م ی سرش نیا ه.کرداین پسره دیر   هژار: 

  مرغ مارو به حاج احمد نزده باشه؟حرف   رحمان: 

ولی تا تکلیف تو مشخص نشه این پسره بهتره اینجا  زنهاون حرفی نمی هژار:

 بمونه.

 هم شما. ،من راحت بشم ،که همر برسه.ترخیصم زودتخدا کنه نامه  رحمان:

 .دو سال صبر کردی این چند روزم روش چرا انقدر هولی؟ تو هژار:

 دونی قربانت برم.وض یت ما رو نمی شما رحمان:

 چه وض یتی؟ اینجا همه مشکل دارن. هژار:

 ذاشتیم.نبود که ما پامون رو تو جنگ نمی آخه اگه قضیه نامزدی رحمان:

-اری توکه وقت خدمتت بروده بایرد مریذرو سر نامزدت می چرا منتش هژار:

 .آمدی

-ذاشت الانم نمریربازی فراری بودیم باباش شر  نمیاز سشش سال  ما رحمان:

  آمدیم.

 ها.حوصله داریی نی تو بخاطر زن گرفتن اومدی جنگ؟   هژار:

 دوستش دارم. رحمان:

 تو خیلی اعصاب داری. هژار:

 ف بود.مخالشش سال پدرش  رحمان:

 ای!عجب دیوانه هژار:

 آقا هژار! رحمان:

 گم. مگه مرض داشت؟تو رو نمی هژار:

گفت هر وقت مرد شدی بیا در خونه ام رو برزن. تقصریر خرودم برود. می رحمان:

یرم دخترم رو به سرباز شش سال سرباز فراری بودم. آخرش گفت من بم

 دم. فراری نمی

 حق داشته. هژار:

 ته؟داش یحق چه رحمان:
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 مردی که از جنگ بگریزه مرد نیست. هژار:

 منتار بودیم این جنگ تموم بشه. ما رحمان:

دو روز  حالا که اومدی مگه چی شده؟ تازه نرامزد هرم کرردی. برد شرد؟ هژار:

کنری اونوقرت کنی خودتو بردبخت مریگردی عروسی میدیگه ام بر می

 خوبه، فقط و فقط و فقط. همین جنگفهمی می

 .آدونمون بالا میج ی تا این چند روز بگذرهول  رحمان:
انردازد و خودش را روی زمرین مریرحمان  آید.انفجاری میمهیب  صدای 

 رود پرهای سفید مرغز میریبه سمت خاک گیرد. بسیار ترسیده.سرش را می

  آید.به سمت رحمان می دارد.را بر می هاروی خاکریز ریخته. هژار پر
 حمان پاشو چیزی نبود. ر ...بود!! مین  هژار:

 بیند.شود پرها را در دست هژار میرحمان بلند می
 اینا چیه؟ رحمان: 

    .ر مرغپَ هژار: 

 مرغ من کجاد؟پر مرغ؟  رحمان:

 شررمنده مررن تخررم مرغرا رو برداشررتم یررادم رفرت در ج برره رو ببنرردم. هژار:  

 ببخشید...
 .دهدیک مشت پر را به او می با شرمندگیهژار  

 این مرغ مایه؟... مان: رح 

 اون سفید بود... بله...   هژار:

 همین قدر ازش مانده؟! رحمان:

 .متاسفانه هژار:  

ایرن چره ای خردا الله رحمان رحیم... الله رحمان رحیم... ای بسمای بسم رحمان:

-مری شما دارین جانمانره ،مدیم اینجا که زنمانه بگیریمما او .هسرنوشتی

 ن.ذاریرد ترو کفنمراآخرش این نامه ترخیص مانه می دانیمما می گیرید.

مادرمران بمرا ؟ ندازه تو دهن جنگآخه کی برا زن گرفتن خودش رو می

 دانستیم کرهکه دستت بشکنه نه گردنت. ما نمی گفته بود یه جای بیفت

 قراره هم دستمان بشکنه هم گردنمان.
 شرود یرک کولرهو لادولا از سمت چپ صحنه وارد مریاسماعیل د

 مراه دارد.ه پشتی به

 سالمین؟ صدای چی بود؟ اسماعیل:

 .هیس  هژار: 
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 صدای چی بود؟ اسماعیل: 

همرین پرهرا  که رحمران نشرنود.( )آهسته با حالتی مرغ آقا رحمان رفت رو مین. هژار:

 برو آرامش کن. ...ندهازش ما

 چرا من؟... اسماعیل: 

 تانی... برو...بچه تهرانی؟... تو می هژار: 

 ؟همییآقا رحمان چرا انقدر تو (.رود)به سمت رحمان می ماعیل:اس 

اگه بجای مرغمان خودمان رفتره برودیم رو مرین کری پس کجا باشم؟...  رحمان: 

اجبراری  ؟کری جرواب گیرل آوا رو مری داد جواب خانوادمان رو می داد.

دیرم. ب رد از دست مریاومدیم جنگ سر یه زن گرفتن. جانمان را داریم 

  همی؟!وگی چرا تومی  شما

دونری مری خرودت سرالمی. .مرغ تو رفرت رو مرین حالا خدا رو شکر که اسماعیل: 

ریاشرون صداشرون در جون چه کسای رو گرفته ولی دور وا ههمین مین

 اونوقت تو ناراحت مرغتی؟ . نیومده

 .اااوابده بابا رحمان: 

 ؟گم آقا هژاربد می اسماعیل: 

   دی؟میهم  ش ار د اومدی.وخیلی زگی. آره بد می هژار:

 نامه رسونه دیر اومد.من چه گناهی دارم؟  اسماعیل:

   ؟آمد نامه ما رحمان: 
   گیرد.آورد در هوا میجیبش نامه ای را در میخوشحالی از اسماعیل با 

 بیا. اگه گفتی از کجاست؟ اسماعیل:

 ؟مرکز. ترخیص شدم؟ رحمان:

 فرستاده. جواب نامه تو آوا...گیل  اسماعیل: 

 م.   یبرگرد آقا بیار بخون تا بفهمین که نامزدمون منتاره باید سریع   رحمان:
 .ستندکند و هرسه خیره به نامه هاسماعیل نامه را باز می د.نشیننهر سه می

 .است نقاشی شده چیزی در نامه  یگوی
 جان رحمان! کار خودشه این چیه؟  هژار: 

      ده دیگه.. مُعکس شمع و پروانه  اسماعیل:

 اش رو بخون.نامه  هژار: 

 س م عزیزم. اسماعیل:  

 عزیزم؟! رحمان: 



 نیامهرداد کورش  

 25 

های کره نوشرته برودی بایرد بگرم مرن درمقابرل اون ب اون چیزدر جوا اسماعیل: 

 چشمای مثل پلنگت، لبهای مثل گوجه سبزت.

 صبر کن ببینم! مگه ما چه نوشته بودیم؟! رحمان: 

 بودی. من خوبم تو خوبی. خودت گفتهها که همون ،هیچی اسماعیل:

 رشته.همه خوبن، آش  هژار: 

 (گیرد.)نامه را می نی.اد بخاخآقا دیگه نمی ولی این لحنش عوض شده! رحمان: 

  چرا؟  هژار: 

 دیگه مشخص شد که ما نامزد داریم.   رحمان:

 ندیم ببینیم جریان از چه قراره؟ما که تا آخرش نخا   هژار: 

 ان! بخ تا آخرشُ تورو خدا بیا نامه نامزدمارونه  رحمان: 

چون  دادیم؟. نمیانیدادیم تو بخنامه داشتیم می خوب ماهم اگه )شاکیانه( هژار: 

یرن ا گیرری؟برامون بفرسته. واسمون قیافه مری ما نامزد نداریم که کاغذ

 م درآورده.حالا اینم واسه ما دُن. خب نخا درسته؟...

 شی؟ت میچرا شما ناراح  رحمان:

فکرر  ناراحت شدنم داره، یه نامزد بازی که قیافه گرفتن نداره. )با عصبانیت.( هژار: 

  کردی چه خبره؟

 ن.خوب بیا بخا )پشیمان و دلجویانه.( رحمان: 

 ای.تو دلتم بخان که کسی نفهمه، عقده ،نبرو خودت بخا )عصبانی تر(  هژار : 

 انگار این نامه من نیست. کنینآخه شما یه جوری برخورد می رحمان: 

نی تراولی تو که نمری ه،ئی گفتیم نامه تو نیست؟ نامه توکِ مازند.( )فریاد می هژار: 

 نی. بخا

  نه. خاب دیم اسماعیل می )مالومانه و آهسته.( رحمان: 

 محرمیم. ی نی این وسط فقط ما نا !ها ل.()مستاص  هژار:  

 آفرین...   رحمان:

 .کنهدستت درد ن  هژار:

 شما ناراحت نشو. .اص  من غلط کردم رحمان: 

رو دیرده برانی کنریم دشرمناما  .ین حالشو ببریننه برو با اسماعیل بخون هژار: 

 سنگین تریم.

 نم. خااگه لج کنی منم این نامه رو نمی ؟کنیچرا لج می رحمان: 
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 بدو... نامه شو بیار...  هژار:

 ت ارف کردم... ئه... من هنوز اصرار نکردم... رحمان:

 ن.بخا ت ارف آمد نیامد داره... اسماعیل بیار... هژار: 

 افتم پای اون درخت چنار.مون میمن هر وقت که یاد اولین دیدار اسماعیل: 

 کردی پای چنار؟چه می .و نگفته بودیا راین  هژار: 

 من کاری نکرده بودم! رحمان: 

 چه کردی؟ ،به من دروغ نگو  هژار: 

 تو اون غروب دل انگیز. اسماعیل: 

 راستش رو بگو با من راحت باش. !ده تو کاری نکردی؟غروب بو  هژار: 

 شه.یل اینجا هست رومون نمیآخه... اسماع رحمان: 

 پانزده سالشه. ،اسماعیل برا خودش مردیه   هژار: 

 ...!!اِ اِ اسماعیل:  

 والا، بگو راحت باش.  هژار: 

 چشمک زدیم. یهفقط  ... ما...ما رحمان: 

 فقط یه چشمک؟!  هژار: 

 !؟کردیممگه چیکار باید می رحمان: 

 طاقت تکیه دادن تو رو نداشت. ،درخت اسماعیل: 

م. داشتیم رد می شردی ما .اون تکیه داده بود )انگار می خواهد خود را تبرعه کند.( رحمان: 

 د.زیم انتو دهنم انقلبم م.یشدش رد میآخه اولین بار بود که از کنار

بهترین فرصت رو از  . فقط یه چشمک؟ اونم تو غروب؟یآبروی ما رو برد هژار: 

 دست دادی.

 ؟و چش پلنگ و این نوشته گوجه سبز ،مگه ما چی گفته بودیم رحمان: 

طرور ت بهت بگه نامره عاشرقانه بایرد ایرنببین این خواسته با این جم  هژار: 

 همه خوبن. ،تو خوبی ،ممن خوب ؟آخه مگه اخبار هوا شناسیه ،باشه

 گه آقا هژار.راست می اسماعیل: 

ون دوران نرامزدی مانه. چدلت میاگه این حرفا رو الان نزنی یه عمر سر  هژار: 

 افته.یه بار اتفاق می

 ب د ازدواج. ،حالا وقت هست رحمان: 
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گریس و گریس  .نیسرت . وقرتشرده زنرتاون موقره  )شاکی و کمی عصبانی( هژار: 

 د. اهدعوا مرافکاریه... و فحش فحش کشیه،

 ی نی این گفته من از این حرفا بنویسم؟  رحمان:

نه. رحمان جران ایرن تو برسااینجوری به و به ر مناورش خواستهمی اون هژار: 

)رو بره  پلنرگ.چشرم گوجره سربز،  ،عاطفه ،، عشقت کنجور با من صحب

 ادامه. .ببند نیشتو اسماعیل.(

گردم، منتارم باش. من هنروز رم جنگ و زود بر میتی مییادته بمن گف اسماعیل: 

 منتارتم و بیشتر از دیروز دوست دارم.

 ان.رو یه بار دیگه بخاین قسمت   هژار:

-پس ترو کری برر مری بیشتر از دیروز دوست دارم. من هنوز منتارتم و اسماعیل: 

 .قربانت. گیل آوا گردی رحمان جان؟ 

 می نامزد.  رحمان: 
ش کند نامه را بره او بدهرد ترا برانردازماعیل اشاره میبه اسهژار 

ا به جلروی کند. هژار نامه رند. رحمان با ت جب و ترد نگاه میک

رحمان و  کند.د و با حسرت نوشته ها را نگاه میآورچشمانش می

 زند.رو به اسماعیل آرام غُر می

آره!! ئره ئره ینامره مرا ...  اصرلن کلرش رو در نمرئه ئه کلش رو کرد تو  رحمان: 

  کنه!!دستمالی می

 تو چند ماهه نامزدی؟بیا بگیر مبارکت باشه...   هژار: 

 .یه ساله   رحمان:

 دونی من چند ماه نامزد بودم؟می  هژار: 

 نه. رحمان: 

 یه ماه.  هژار: 

 شما زرنگ بودی سریع عروسی گرفتی دیگه. رحمان: 

 .مان آمد جلو چشمانیادن و دین ،همون یه ماهدلت خوشه، تو   هژار: 
 .خندداسماعیل می 

فهمری همران نرامزدی درآمد. بذار بری تو دل زندگی مری پدرمان ،نخند هژار: 

ت مروجی ،کرنن ای زنرات میهط و فقط و فقط. عروسی؟ دیوانفق ،خوبه

 کنن.می

 گیل آوا خیلی مهربانه. رحمان: 
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همیدیم از عشق و عاشقی. نفکه چیزی  . ماای آقا قدر این دوران را بدان هژار: 

 سگ برینه بهش. ...مانه که چی بگمنامزدی

 ؟چرا رحمان: 

 مادرمران، ،ما گنده گنده رفتیم دختر خالمانره نرامزد کرردیم. ماکره نره هژار: 

زی دیم خانره براگی ما با دختر خالمون هم برازی برومان. آخه از بچهبابا

برار رو کیکردیم... آ همو  دکتر بازیبدبختی...  هم...کردیم ... یک بارمی

 شه.ست نیست اینا بشن عقد هم که درستدیدن، گفتن این در

 .ینآفر رحمان: 

آقرا  .عقرد هرم کردن مارو شد.تازه داشت چشم گوشمان باز می هیه موق  هژار:

ذاشرت مرا مگره مری ،اگه بدانی این شوهر خاله هه چه ب ی سر ما آورد

د دیدمش. حرالا کره نرامزدم بروز میقبل نامزدی هرو همدیگه را ببینیم.

به ایرن  ،شیمهفته گذشت دیدیم داریم منفجر می خ صه یه ذاشت.نمی

. نه سَری نره سرِری .قاطی کرده بوداب م صابمان جامان رسیده بود اعص

ه رفتیم دادیم یره سرواد دار برامرون یره نامره عاشرقان زدم به سیم آخر،

ا آقرا اینر تان رو درد نیرارم... سرر.توش گفرتم هدیگه ته همه چیز .نوشت

خرواب خوردن ب دن همون جا رخته شام میشبای تابستان رو ایوان خان

 ازبگرو بیدن. ما سر شب رفتیم نامره را ارسرال کنریم خوامینداختن می

شرت آمردیم رو پترر قا از سر شب از ده تا برام اون ورپشت بام. آ کجا؟.. 

ختخرواب و پهرن کرنن و شرامه بخرورن و ر . تراانگیزه داشرتیم ،مشانبا

لرب برام دولا آمرد از پف همه که درخُرو ،بخوابن سه ساعت ع ف شدیم

رو پیردا کرردیم یره  هب د کلی ورنداز کردن رختخواب دختر خالر .شدیم

... یره سرنگ خوابش. تکون نخروردریزه سنگ برداشتیم انداختیم تو رخت

ره ه ما خیخورده ب یه .کنار داد هحافب د ل تکان خورد... ...بزرگتر انداختیم

 دانی چه کرد؟می شد.

 نه؟ رحمان: 

 ،باباش، سه ترا بررادراش ،آقا چشمت روز بد نبینه دزد!... ،دزد داد زد آی هژار: 

چوب و چماق و  ایل و تبارش آخه بگو به تو چه همسایه؟؟... ...هاهمسایه

آقرا آوارمران  .رررما هم مثل سگ سوزن خورده فررار ،داشتن دنبالمانبر

فررداش رفتریم سرراغ  ردن تا صبح، حالا شانس آوردم که گیر نیفتادم.ک
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گفتریم  ،ت نداشیم به بابا مون حرف بزنیماجر ،خدا بیا مرزدش .مادرمان

 ؟؟که ای کاش ،کشمو میر گیرین یا من خودمروسی مییا هفته دیگه ع

 ای کاش؟؟ رحمان: 

آمردیم بفهمریم یره  ترا نکنه، خدا نصیب !؟عروسی ..کشتم.میو ر خودم  هژار:

 ه وامکاناتم نبود... دیگره مانرد یره جرین بچر .خا بلدم نبودیم ،جین بچه

-رمریوو م به کوه و کمر. قاطر رزدیبخاطر اینکه خانه نباشیم  . ر زنغُرغُ

 قاچاق!! .آوردیمجنس می رفتیمم میداشتی

 ؟؟قاچاق  اسماعیل:

ه برود  شدنشروع  و، اگهاین جنگ ر ل نت کنه ای خدا ..ولی نانش ح ل. هژار: 

 رایرغُرکردیم. باور کرن از دسرت غُالان داشتیم تو مرز جنس جابجا می

 اه ترفرار کردیم به اینجا، گفتیم به دست دشمن کشته بشیم بهتر زنمون

 .تو خونهکنیم  قدِ دست زنماناز 
  خندد.میبلند بلند  اسماعیل 

تو چه کردی  ،پشت بامی رفتیم وای ارسال کردیم باز ما یه نامه .زهر مار هژار: 

       خندی؟می که به ریش ما

 من دار و ندارم تو دنیا یه نفره. یل: اسماع

 گفتی لی  خانم؟ رحمان:

 یه حرفی بزن که بهت بیاد. رودار نشو. آخه منال  هژار:

 مرد شده!! ،حالا خوبه خودت گفتی پونزده سالشه اسماعیل: 

مرردیم از  .رو بیرار پاشرو کنسرروا پاشرو، نشرو. ما یه حرفی زدیم تو پرو هژار: 

 ده...از زنمان بیشتر عصابمان رو خورد کرمنال بخدا این  پاشو. گرسنگی،

الا حرآقا رحمان تا  (.شوداش میکوله مشغول در آوردن وسائل از  و خیزندمیبر اسماعیل)

 ما به گوشت خورده؟ دنگ

 !؟ما خورده به کجای شما  رحمان:

 آواز ما را شنیدی؟صدای   هژار: 

  انی؟خن مگه شما آوازم می رحمان:  

 .گوش کن هژار:
ی انفجرار ب د از چند لحاره صردا کند.)هژار شروع به خواندن می

 ( اند.هرسه ترسیده .آیدمی

 ؟بودچی صدای  :سماعیلا
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 ن بوده.احتما باز یه حیو  هژار:

 ها.زبون بسته رحمان:
لب برا خیره شده و زیر  ر گوشه ایستپرهای مرغ که د بهت زده بهرحمان 

رق گروی هنروز غر .دهردمری ش ادامهبه آواز خواندنهژار زند. خود حرف می

  خاطراتش است.
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 چهارمصحنه 
 

 

سرت. هرژار و رحمران ا شب است. اسماعیل در حال دیده برانی .همان سنگر

برا دوربرین نرد دف ره ی متوجره اتفراقی شرده. چیخوابیده اند. اسماعیل گرو

بردون دوربرین مقابرل را کنرد کند. ب د س ی مریموق یت مقابل را چک می

د برا صردای آید و س ی می کنرسیمه به سمت هژار میسرا ببیند. اسماعیل

 آرام او را بیدار کند.

 

 آقا هژار، آقا هژار. اسماعیل: 

 چیه؟ خواب آلود.()  هژار: 

 آن.دارن می اسماعیل: 

 !آمدن خوش  هژار: 

 ؟گی خوش آمدنمی !آدداره می دشمن  اسماعیل: 

 بازم خالی بستی؟  هژار: 

 بیا خودت ببین. اسماعیل: 

 دم عقب.ت میسِاگه دروغ گفته باشی پَ   هژار:

نگاه  .(دکنمینگاه روند. هژار دو به سمت خاکریز می دهد هر)دوربین را به هژار می بیا ببین. اسماعیل: 

 ..ببین. .م بر کن. اونجا تو

 یا ابوالفضل!! هژار: 

 چی شده؟؟  اسماعیل:

 !مان کنه دیگهکنه؟؟ کمکحضرت عباد چه کار می هژار: 

 آها!!  اسماعیل:

 . هارسن به بچهساعته دیگه میاینا اگه همین جوری برن نیم  هژار: 

      ودن؟و خودشون کار نذاشته بر مگه این میدون مین  اسماعیل: 

شرفا برا خودشون م بر گذاشته برودن. شرایدم قربلش پراکش کررده بی هژار: 

 ...دیدی؟نباشن؟ تو چیزی 

 ی؟کِ اسماعیل: 

 نا.قبل ای  هژار: 

 نه. اسماعیل: 

 دروغ نگو؟  هژار: 
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  دم...دیدبانی میالان سه ساعته  .گمراست میبخدا  اسماعیل: 

 چرا خبر ندادی؟سه ساعت!!   هژار: 
 د.آیدر وسط صحنه میبه سمت بیسیم هژار  

 زنن.ا نیم ساعت دیگه بچه هارو دور میت اینا

 کنیم؟چه کار  اسماعیل: 
 .شروداثنا رحمان از صدای آنها بلنرد مری. در همین هژار بیسیم را می گیرد

 .کندهژار شروع به صحبت با بیسیم می
حیدر اگره صردای مرن رو داری  ؟ممد ،حیدر ،حیدر ؟حیدر، حیدر، ممد هژار:

سرشرون  نکنه ب ی ...؟حیدر ،ی نی چی؟ حیدر ؟. حیدر، حیدرف بزنحر

 آمده؟

 چی شده؟ رحمان: 

 زنن.چه هارو دور میمیدون مین بدارن از تو   اسماعیل:

  دشمن!!  رحمان: 
و  کنردی رود. دوباره با دوربین نگراه مریهژار سراسیمه به بالای خاک ریز م

 گردد.سرا سیمه بر می

  ..ساکت. هژار: 
 چکار کنیم؟ رحمان: 

شروع بره نگراه  رود.ا بر می دارد. به سمت خاک ریز می)رحمان دوربین رباید کمک کنیم.  هژار: 

 ؟حیدر، حیردر، حیردر کند.(ع به حرف زدن میکند. هژار مجددا با بیسیم شروکردن می

 حیدر صدای من رو داری؟ ای خدا؟ چرا این جوری شده؟

 .شده شاید باطریش خالی اسماعیل: 

 ها.رسن به پشت بچهاینا دارن میگن؟! الان می   هژار:

 تیر اندازی کنیم. منور بزنیم. یه کاری کنیم که بچه ها بفهمن.  رحمان: 

کراری این منققره دیرد داشرتن کره مرا اینجرا  یرو هابچهاگه  )کفری(  هژار: 

 داشتیم؟؟

   چی کار کنیم؟ پس  رحمان: 
د چرخانرمیرا  ش. هم زمان پیچ های فرکانسزندحرف میسیم با بیباز هژار 

نرد. کبتواند ارتبا  برقررار تا  ،کندتواند دست کاری میو هر جای آن که می

 کند.تی پرت میسیم را به سمبی .شودق نمیفمو

  پدرت بسوزه.  هژار: 

 بریم بهشون خبر بدیم. ره،که اسماعیل میراهی  نواز هم  رحمان: 
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 ه ساعت راهه.اقل یحد  اسماعیل: 

 ن.اهرو قیچی کرد تا اون موقه بچه ها  هژار: 

 ؟پس چی کار باید بکنیم رحمان: 

 .تنها راهش اینه که یه نفر هژار: 

 ؟خو رحمان: 

 .مستقیم  هژار:

 ؟خو رحمان: 

 .بره سمت میدون مین  هژار:

 ؟خو رحمان: 

 .ته دره  هژار:

 ؟خو رحمان: 

  .اونجا منور بزنه  هژار:

 ؟خو رحمان: 

 اونجا بچه ها امکان دید دارن. هژار: 

 ؟خو رحمان: 

 شم. شی من راحتخو، بشه خرما بره تو گلوت خفه  هژار:

 خو! رحمان: 

 دره؟ یتو اسماعیل: 

 شن.یه گردان تلف مینه وگر تنها راهه.  هژار: 

 کنن.صدا در بیاد آبکشش می .شونهاونجا بیخ گوش : رحمان

  .تنها راهشه  هژار: 
برازویش  ارد. رحماندتا اسلحه اش را بر روده سمت کوله اش میب

 گیرد.را می

     .میهم هست چرا جانمان رو به کشتن بد یا گهیحتما راه د : رحمان

 جوابگو باشم. دیمنم، من بدبخت با نجایتو نترد ف   مسئول ا  : هژار

 حافظ جان ما باشه. دیبا نجایمسئول ا  :  رحمان

 بکنم. یغلق هی دیجان تو چکار دارم خودم بامن با  : هژار

 جان من و شما نداره.    :     رحمان

 خدا پشت سرت.دهد(  ی)تفنگ را به او م ریبگ اینداره؟ ب : هژار
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 .مینامود دار ،میما نامزد دار تانیم.ما نمی : رحمان

 زن دارم، بچه دارم، قاطر دارم.نامود دارم. منم  ناموسم؟...من بی : هژار

 .هیکار بد یلیجنگ خ نیا میگیرو م نیاص  ماهم هم : رحمان
دارد و از یرا بر م شیبحث آندو کوله پشت نیدر ح لیاسماع

 شود.یخارج م زیخاکر

 افتاده جنگ بده؟  ادتیحالا  میجنگیم میما هفت ساله دار : هژار

 نشه.مان مثل مرغمان عاقبت میکن یکار هی میگیما م : رحمان

اگه  میکشیاز دست اون م میکشیم یکه هرچ اریسم اون مرغت رو نا : هژار

 شدن.یدار نمخبر نایبود ا دهیاون نترک

  ؟یحالا طلب کار هم هست یمرغ ما را به کشتن داد :رحمان

 خابه.یهمه م یکه رو هیشتر نیجنگه. مرگم حقه، ا نجایا   :هژار

 ابه.خیمرغ ما م یکه فقط رو هیچه جور شتر نیا  : رحمان

 !دیابشتره روش خ ،بد بود تشیمرغ شما ترب :  هژار

 شتر بخابه! یکجا مینکرد تیمرغ رو ترب گهیما د : رحمان

 .نخوابهشتر  ریز یکردیم تشیترب : هژار

 .یشما بود که درِ مرغ ما رو باز گذاشت ریتقص !!ها  رحمان: 

 ؟یتو چرا پابندش نکرد ،من در مرغت رو باز گذاشتم : هژار

 بود. دهیطناب شما پوس ه،یما چ ریتقص         :مانرح

 هیمسئوله؟ ک نجایا یک ه؟یابزار فروش ...کجاست؟ نجایا یتو فکر کرد  :هژار

 نجایده؟ ف ل و انف الات ایکه راپورت م هیده؟ کیکه فرمان م

 اون دهنت رو ببند. ه؟یبا ک تشیمسئول
 زیپشت خراکر یمز رنگو نور قر دیآیم یمنور کیشل ییزمان صدا نیدر هم

انرد.  شرده رهیرخ زیزده به پشت خراکر رتیشود. هژار و رحمان حیم انینما

 کند.یگلوله ها و انفجار صحنه را پر م کیشل یصدا
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 صحنه پنجم

 
 شنویم.ها را میصداتنها  .صحنه تاریک است

  

 اسمت چیه جوون؟  هژار: 

 یحیی.  :یحیی

 خوش اومدی.  هژار:

 من رو حاج احمد جای اسماعیل فرستاده.  :یحیی

 نی؟تو بلدی نامه بخا ،یحیی جان  هژار:

 بله.  :یحیی

 ن.مون بخاااین نامه رو بر  هژار:

 پس صاحب نامه؟  یحیی:

 شنوه.می  رحمان:
 به هژار کند جوان پشت به تماشاگران و رونه را روشن میرنگی صح نور کم

 اند.هژار به او خیره شدهحمان و خواند رنشسته و نامه را می و رحمان
 

 همره داداش. دل دیچرا خبرری از خرودت نمری ل جان.س م اسماعی» یحیی:

-شینه مریبابا هر جا میکنه. می ن خیلی دل تنگیبرات تنگ شده. ماما

راسرتی  دم که نراراحتش نکرنم.من چیزی بروز نمیگه پسرم مرد شده. 

و تگفت کردی میته هرکاری میشد به خواستگاری. یادب خره بابا راضی

بر گه باید صر. حالا که بحث خواستگاریه منه میفهمیای، نمیهنوز بچه

ب راقرم ...تونم بگم؟چی می کنین تا پسرم برگرده و از اون اجازه بگیریم.

              دی من شوهر کنم یا نره مررد خونره؟خودت باش. راستی حالا اجازه می

 «ی .دوستت داریم. خواهرت ل

                                                                                          
 .کنندصل به هم نگاه میمستاهژار و رحمان 
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